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ميتوانستم کاش )  ) 
 

بريدند سر را ها کاج  

را سپيده شب که آنگاه  

ميکرد فرياد  

لحظه ترين کوتاه در  

بريدند را باغبان های دست  

را باغ که نگاه آ  

ميکرد باد آ  

ميتوانستم کاش  

را شکما قطره هزاران  

ای خشکيده گلوی بر  

ديارم زمي    وجب هزاران  

فشاندما می   

( ) نا تور                   

 


